
  

  2عربي زبان    

 :قـولاً « انـد.   ترجمه نشده است ضمن اينكه افعال جمله نادرست ترجمـه شـده  » اي» «2«در گزينه » يا أيها الذين: اي كساني كه«ـ » 4«گزينه  -1

   (پورمهدي) (درس چهارم ـ ترجمه)» 3«و » 1«هاي  نكره است نه معرفه. رد گزينه »سخني

ني: مرا يعرضّ« ها گزينهساير رد » ألاّ أتدخلّ: كه دخالت نكنم» «3«و » 1«اي ه ماضي نقلي است. رد گزينه» ام قد عودت: عادت داده«ـ » 2«گزينه  - 2
 » 3«و » 1«هاي  جمع است نه مفرد. رد گزينه» ها التهّم: تهمت» «3«رد گزينه » دهد در معرض قرار مي

  ترجمه) (پورمهدي) (درس چهارم ـ

رد » گيـرد  كـار مـي   يستخدم: به» «2«و » 1«هاي  رد گزينه» رء الذي: انساني كهالم» «4«و » 1«هاي  رد گزينه» طوبي لـ: خوشا به..«ـ » 3«گزينه  - 3
  )درس چهارم ـ ترجمه) (پورمهدي( »4«و » 1«هاي  رد گزينه» آورد يجلب: مي» «2«رد گزينه » كلام: سخني«ها.  ساير گزينه

درست ترجمـه  » 2«خبر است كه در گزينه » السكوت«تدا و ) خير مب3(رد گزينه » خير الفضائل: بهترين فضائل، نيكوترين فضائل«ـ » 1«گزينه  - 4
  (پورمهدي) (درس چهارم ـ ترجمه) )4(رد گزينه » شناسي هايشان را مي تعرف عيوبهم: عيب«نشده است. 

  ها: بررسي ساير گزينهـ » 1«گزينه  - 5

  »داني داني نگو، بلكه نگو همه آنچه را كه مي آنچه را كه نمي«»: 2«گزينه 

  »اش را از آتش دور ساخته است چه بسا سخن نيكي كه گوينده»: «3«گزينه 

   ـ ترجمه) درس چهارم) ((پورمهدي »گردم كه در آينده به من سود رساند من به  دنبال كاري مي»: «4«گزينه 

.....يحصد: ديدم كه «ـ » 2«گزينه  - 6 شود.  فعل مضارع پس از فعل ماضي به شكل استمراري ترجمه مي» كرد درو ميرأيت 

  )ترجمهـ  درس چهارم) (مهدي (پور

خـود و تشـويق بـر     منفعتن بر ترجيح سود ديگرا»: 2«ها: ترجيح عمل بر گفتار. مفهوم گزينه  ساير گزينه ال وؤمفهوم صورت سـ » 2«گزينه  - 7
  مفهوم) ـ چهارم ) (درسمهدي(پور غرض سخن بي

  :متن

برد. در راه مرد سوار شد و فرزنـدش بـر الاغـش     كه او هيزم را مي غشان بود درحاليدر روزي از روزها مردي با پسرش در راه رفت و با آن دو الا
هاي مردم را شنيد از پسرش خواست كـه   شوند. زماني كه آن مرد حرف [سوار] بود. پس زماني كه مردم او را ديدند گفتند: دوتايي سوار الاغ مي

كشد. پـس مـرد از    كه او آن را مي واقعاً نادان است. پدرش بر الاغ سوار است، درحالي از الاغ پياده شود و او را بكشد، پس مردم گفتند: آن مرد
كشد، پس هر دو از الاغ پياده شدند و او را بر  شود و پدرش او را مي سوار ميالاغ پايين آمد و پسرش سوار شد. پس مردم گفتند: جواني بر الاغ 

  اما آن دو رها نشدند. هايشان حمل كردند براي رهايي از حرف مردم  شانه

  )مطلبرك ) (د(پورمهديشود.  دست آورده نمي خشنود ساختن همه مردم هدفي است كه بهـ » 4«گزينه  - 8

  )مطلب(پورمهدي) (درك  ».مرد از فرزندش درخواست كرد كه از چهارپا پايين بيايد، اما به درخواست فرزند از پدر اشاره شده است«ـ » 3«گزينه  - 9

  ها: ه گزينهترجمـ » 4«گزينه  -10

  ها يا تبادل نظرات مخصوص به خود از جانب مردم نترس. از اتخاذ تصميم»: 1«

  توان آنها را از سخن گفتن پشت سرت باز داري. خيلي به سخن غير خود اهميت نده، زيرا كه نمي »:2«

  كن!كني، پس براي خودت زندگي  بايد هميشه به خاطرت باشد كه تو براي غير خود زندگي نمي »:3«

  )مطلب(پورمهدي) (درك  صادق باش و آن را از غير خود توقع داشته باش و از ارتكاب اشتباهات نترس.»: 4«

همگي » مفعول لفعل قال » «3«و در گزينه » من الأعداد الترتيبية» «2«، در گزينه »مفعول لفعل قال«و » معرفة علم«، »1«در گزينه ـ » 4«گزينه  - 11
  تركيب و تجزيه)() (پورمهدينادرست هستند. 

و در جملـة فعليـة   » شـاب «و فعل و مع فاعلـه  » فعل ماض» «3«در گزينه » فعالإمزيد ثلاثي من باب «و » للغائبين» «2«در گزينه ـ » 1«گزينه  -12
  تركيب و تجزيه)) ((پورمهدي همگي نادرست هستند.» مادته ي ك ب» «4«گزينه 

  ديگران در امورمان، زيرا كه از اين كار كراهت داريم. .......................كه  بسياري از ما دوست نداردـ » 4«گزينه  -13

   كنند دخالت) 4  داخل شوند) 3  ) داخل كنند2   ) داخل شوند1

  ـ واژگان) درس چهارم) ((پورمهدي

كلـّم و حـدث:   «است. » كثرة« واژه» قلة«صفت است و اين دو با يكديگر متضاد نيستند. متضاد » كثير: زياد«مصدر و » قلّة: كمي«ـ » 4«گزينه  -14
  واژگان) ـ درس چهارم) (مهدي (پورمتضاد هستند. » واضح: آشكار«با » خفّي: مخفي«و » الخشن: خشن«با » الليّن: نرم«مترادف و » سخن بگو

استفاده » كه«نها از حرف ربط اند و در ترجمه آ يه هستند كه پس از اسم نكره آمدههمگي جمله فعل »رأيناها، كشفت أنساها، ما لا«ـ » 3«گزينه  - 15
  ها: ترجمه عبارت شود. ترجمه نمي» كه«آمده، به شكل » و«چون پس از حرف » وضعت«شود.  مي

  كنم! اي است كه هرگز آن را فراموش نمي لحظه موفقيتم در امتحان لحظه»: 1«گزينه 

  ايم كنيم  كه از قبل نديده گاهي تصاويري را مشاهده مي»: 2« گزينه

  گذاشتمهايم را  در آن كتابو خواهرم كيفي زيبا برايم خريد »: 3«گزينه 

  واژگان) ـ درس چهارم) (مهدي (پور اي نوشتم كه در آن از رازهاي جديد پرده برداشتم. مقاله»: 4«گزينه 

و فعـل بـا   » فـ: پس آمده«همراه  مردم معلمي را ديدند، پس برايش به خاطر احترام ايستادند. در اين گزينه پس از اسم نكره، فعلـ » 3«گزينه  -16
  ها: شود. ترجمه ساير گزينه ترجمه نمي» كه«حرف ربط 

  كند  يهدينا: هدايتگري كه ما را هدايت مي هاد»: 1«گزينه 

  كنت شاهدته: معلمي كه او را ديده بودم معلمٍ»: 2«گزينه 

  قواعد) ـ ارمدرس چه) ((پورمهدي اي كه او را منع كند موعظة تمنعه: موعظه»: 4«گزينه 



  نويسيم كه به ديگران در فهم ساخت برخي مواد كمك كند.  اي مي مقالهـ » 2«گزينه  -17

  شوند.  هاي زيبايي را آفريد كه با آب سيراب مي مهربانمان باغ پروردگار :»1«گزينه 

  كرد نيازي را مشاهده كردم كه به فقيران نزديك مساجد كمك مي بي :»3«گزينه 

صـورت   فعل ماضي اسـت اگرچـه بـه   » تذََوقَ«(در اين گزينه  رسد. خواهد مي لخي زندگي را بچشد، بدون شك به آنچه ميهركس ت»: 4«گزينه 
  التزامي ترجمه شده)

  قواعد) ـ درس چهارم) (مهدي(پور

 هـايش  بـاغ كشـاورز از  «: كند. ترجمه عبـارت  قبل از خود را توصيف مي» فواكه«اسم نكره » لم يجمع«در اين عبارت جمله فعليه ـ » 1«گزينه  - 18

  ها: ترجمه ساير عبارت». ها جمع نشده است هايي را جمع كرده تا كنون مثل آن ميوه

  گوييم اگر به آن عمل نكنيم هر چند سخني استوار باشد. پذيرد كسي كه با او سخن مي از سخن ما تأثير نمي»: 2«گزينه 

  ند.ا ها مختلف گرفته زيرا كه آنكار  بهعوت مردم به دينش هاي مختلفي را براي د خداوند در قرآن روش»: 3«گزينه 

   شود، پس او از بندگان ديگر نزد خدا بدتر است. ناپسند دانسته  اش زشتيخاطر  نشيني با او به هركس كه هم»: 4«گزينه 

  )قواعدـ  چهارمدرس ) ((پورمهدي

  مبه كشوري سفر كردم كه در كودكي در آن متولد شده بودـ » 1«زينه گ -19

  وارد خانه شدم صداهاي بلندي شنيدم و :»2«گزينه 

  به كتابخانه رفتيم وقتي زمان مطالعه رسيد، :»3«گزينه 

  قواعد)ـ  چهارمدرس ) ((پورمهدي ديدم پس از علت موفقيتش پرسيدم آموزي موفق را دانش :»4«گزينه 

اسـت  » طريقةٍ: مجرور» «1«دهد. در گزينه  را توضيح مي  ن آمده و آنپس از آ» تسيرُ«مفعول است كه فعل » سيارة«در اين گزينه ـ » 4«گزينه  - 20
 ـاً، ناشـاب «هاي نكره  نيز پس از اسم» 3«آمده و در گزينه » فـ: پس«حرف » طفلاً«پس از » 2«كه پس از آن فعل آمده است. در گزينه  فعـل  » اًدم

  قواعد)ـ  چهارمدرس ) (مهدي(پورنيامده است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


